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رند، این ملال متلون گوید عق  رجال به آن  م عوا   م گوید خودت  م س: م حصر در متون انت، همین که م 

 انت، چون ظواهر....

 عوا م عمسک ک م؟ج: پس به اطلاقاعش چه جور م 

 ک یم. س: به اطلاقات عمسک م 

اشکالش را با این روایات ح  ک یم. فرض این انت که گفتیم عمسک به خواهیم ج:  ه، چون اشکال داشت دیگه، م 

کرده اصلاً  س ت شود به اطلاقات عمسک کرد؟ گفتیم یک: این که این الفاظ را واضع که وضع م اطلاقات، چرا  م 

مشلمول آن شود. وقت  به مصادیق جدیده عوجه  داشته، پس اصلاً این مصادیق جدیده مشمول مفاهیم آن الفاظ  م 

شود عمسک کرد. این اشکال اول بود. اگر این اشکال مانید و ما جلواب  لدادیم.  شد به اطلاق که در غیر فرد  م 

اشکال دوم: گفتیم مول  در مقام بیان  یست  س ت به مصادیق  وپیدا، در مقام بیان  یسلت. یلا در مقلام بیلان... یلا 

عوا سته بک د چون یا امکان  داشته یا عرفیت قیید بشود، عقیید  م مشکلات دیگری دارد. اطلاق در جای  انت که ع

 داشته. این هم اشکال دیگر بود. خب این اشکال هم اگر مانید و ما جواب  لدادیم... اشلکال نلوم ایلن بلود کله 

ن ا صراف دارد از مصادیق جدیده، خب این اشکال هم اگر مانید و جلواب.... پلس ب لابراین ملا الان بله خلاطر آ

گویید بله درنت انت، این اشکالات نر جای خلودش عوا یم به عمومات قرآن عمسک ک یم. شما م اشکالات  م 

خواهیم از راه ع عد ح  ک یم، بگوییم بله روایاع  داریم که درنت انت، مانید، ما جواب  بر این اشکالات  داریم، م 

عوا د این مسمله ملا را حل  بک لد؟ ن انت که این روایات م عوا یم عمسک ک یم. حالا اشکال ایفهمیم م از این م 

عوا یم اگر آن اشکالات مانید و ما  توا ستیم از آن جواب بدهیم با این روایات  م  عوا د ح  بک د.گوییم  ه.  م م 

 عوا یم بک یم. حرف این انت. بگوییم عمسک به اطلاقات و عمومات م 

 ، بخوا یم یا بگذاریم برای فردا؟ ونلام علیکم و رحمه الله و برکاعهة الثا یةخب این طایفه أول . اما الطائف

 25جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.
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ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْتلعلللى الاللَّهُمَّ صل ِّ  لْتلهلا ول صِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ هللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل حلقِّهلا ول کُن خلفَّ ب اخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا ول انْتل

ةً ى صلللایْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل الْکُ ْرلجلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

بله عموملات و اطلاقلات بلرای مصلادیق جدیلده.  کان عمسکای که به آن انتدلال شده برای اث ات امطایفه ثا یه

ک د بر این که خدای متعال در قرآن شریف ما یحتاج الیه ال اس را قرار داده،  ازل فرموده ای انت که دلالت م طایفه

یفله را  ایلن طاهست. حلالا ابتلدائاً« و جع  له دلیلاً»و جعل ل له دلیلاً. ما به الافتراق این طایفه با طایفه ق  ، همین 

 ک یم. بخوا یم، خود متن روایاعش، بعد برای انتدلال به این طایفه دو عقریب وجود دارد که عرض م 

شان زمی   انت و بعد حالا ن دشان هلم ممکلن س: انتاد ب خشید در انتدلال به روایات با عوجه به این که دلالت

خواهیم با اصالة الظهور ای مصادیق جدیده را م لاقات برانت قطع  باشد یا ظ  ، فقط ما آن شمول عمومات و اط

ای ممکن انت بدهد بگوید در آن جاهلا هلم بیلان دهد، یک دلالت عع دیهدرنت ک یم، این به ما اصالة الظهور  م 

 گیرد،  س ت به مصادیق  وپیدا اگلر بخلواهیم بلا روایلاتشده، یع   اقداماع  که معاصر معصوم به اصالة الظهور م 

 گوید. یم با دلی  عع دی دارد م درنت ک 

عوا یلد بله گویلد شلما م گوییم این روایلت م ک یم. ما م خواهیم بگوییم با اصالة الظهور درنت م ج:  ه ما  م 

دا یم وجلود دارد ایلن ک یم ظهور وجود دارد یا این ظهور اگر مل اطلاقات و عمومات عمسک ک ید. پس کشف م 

فهمیم کله آن ها و آن اشکالات  ادرنت انت. این از این روایلات مل ارد. آن حرف صراف  دظهور حجت انت، ا

فرمود به اطلاقات و عوا ید عمسک ک ید. اگر امام صادق نلام الله علیه صریحاً م اشکالات  ادرنت انت و شما م 

ها اطلاق دارد، فرمود، اینم آمد م  ها عموم دارد، این جورها اطلاق دارد، اینعمومات کلمات ما عمسک ک ید، این

ها کتاباً و ن تاً اطللاق و عملوم دارد و ب لابراین هلم خواهیم بفهمیم که فرمایشات آنعموم دارد. از این روایات م 

عوا یم به آن عمسک ک یم. دو عا چیلز؛ هلم اطللاق و اطلاق و عموم دارد و هم این اطلاق و عموم حجت انت و م 

عوا یم به آن عمسک ک یم. ایلن دو علا مطللب را از ایلن روایلات و عموم حجت انت و م م اطلاق عموم دارد و ه

 خواهیم به دنت بیاوریم. م 
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خواهیم ثابت ک یم؟ اگر این گفت دارد، اگر روایات گفت چ ین س: یع   اصالة الظهور عقلای  را با روایت عع دی م 

همان طور که در بحث اطلاق گفته شده گاه  ما اطلاق را ب اطلاق خ ظهوری وجود دارد، چ ین اطلاق  دارد، اولاً

ای که آقای آخو لد بله آن آوریم. گاه  به اصالة ال یا یهآوریم؟ از ظهور حال متکلم به دنت م از کجا به دنت م 

بیان انت. در مقام شود که ای اقامه م گوید من در مقام بیان هستم. یا قری هقائ  انت. گاه  هم  ه، خود متکلم م 

جعللت عللیکم »گوید همان جوری که امام در مقوله عمر بن ح ظله فرموده این جا قری ه داخل  داریم که وقت  م 

ک  د که این ها اشکال م هم یع   قاضیاً، هم والیاً. یع   در آن مع ای عام حاکم انتعمال شده. آقایان خیل « حاکماً

ید وجود دارد که این جا  ه به مقدمات حکملت، قری له داخلل  وجلود دارد، گول  م یع   قاضیاً. ایشان قری ه داخ

هلا ها مراجعله  ک یلد، بله نللطان آنفرمایید به ق ات آنچون نؤال نائ  آن جا این بوده که آقا پس شما که م 

را حلاکم قلرار  هان اینفرماید ممراجعه  ک ید چه بک یم؟ در جواب این نؤال  که آن هر دو را نؤال کرده، امام م 

ها مراجعه ک ید. پس یع   اطلاق دارد. به قری ه این که نؤال نائ  این انت و عرض کرده ملا چله کلار دادم به این

ای را بخواهیم این جلا.... بک یم به این قری ه.  ه این که ظهور حالش این انت که در مقام بیان انت، یا اصالة ال یا یه

خواه د بگوی د این اطلاقات و شود که ائمه م جور انت، از این روایات انتفاده م  هم همین این جاها این روایات

ها وجود دارد و مقاب  انلت اد ها گفتم که اطلاقات و اینعمومات وجود دارد یع   ما در مقام بیان هم هستم، با این

 انت. 

که حالا این « یُحتاج الیه و جعل ل له دلیلاً یدل  علیهک  ما » یا« ما دل  عل  أن  الله أ زل ف  الکتاب ک  ما یلحتاج الیه»

 شود. گردد؟ بعداً در عقریب انتدلال روشن م به کجا برم « له»

علرْتل ألنَّ اللَّلهل ألف  روایة » ولًارْنلل ل عمُلرل بْن  قلیْسٍ قلالل: قلالل ألبُو عل ْد  اللَّه  علللیْه  السَّللامُ: یلا عمُلرل بْنل قلیْسٍ، أل شلل آیلا « رلنلُ

ول أل ْزللل علللیْه  ک تلاباً ول أل ْزللل ف   الْک تلاب  کُ َّ ملا یُحْتلاجُ إ للیْه  ول جلعل ل للهُ دلل یلًا  أن  الله ارن  رنولاً»فهمیدی این مطلب را که 

ای یک ملرزی قلرار برای هر ش ء« ءٍ حلد اًول جلعل ل ل کُ ِّ شل ْ»ها را متوجه شدی، عوجه به آن کردی؟ این« یلدُلُّ علللیْه 

علک حدود الله. و برای کس  کله از حلدود الهل  عجلاوز « ول ل ملنْ جلاولزل الْحلدَّ حلد اً؟»داده که از آن   اید عجاوز کرد 

این  من در جواب« قلالل قُلْتُ:»بک د، آن حد را عجاوز ک د برای او هم یک حدی قرار داده، یک مجازاع  قرار داده. 

ول جلعل ل ألرْنل ل رلنُولًا، ول أل ْزللل علللیْه  ک تلاباً، ول أل ْزللل ف   الْک تلاب  کُ َّ ملا یُحْتلاجُ إ للیْه ، »ل امام علیه السلام عرض کردم که نؤا
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که امام فرملوده  عکرار کردم، همان« دَّ حلد اًزل الْحلل ملنْ جلاول للهُ دلل یلًا یلدُلُّ علللیْه  ول جلعل ل علللى ملنْ علعلدَّى ذلل کل الْحلدَّ حلد اً ول

 فرمایید. ها را فهمیدم، همین طور انت که م بود عکرار کردم گفتم بله من کمن  این

 س: نؤال  انت.

هلا را متوجله ها را عکرار کرد که بلله ملن اینج: آره ح رت فرمود د این را متوجه شدی؟ این هم گفت بله همین

 شدم. 

 «الحدیث»دا  . ح رت فرمود خب بله، متوجه شدی م « م لعل لل:قلا»

 س: نؤال   یست روای دوباره نؤال کرده بعد امام گفته  عم؟

بله، من « قلت»ها را عوجه کردی؟ او در مقام جواب گفت ای را نؤال کرده، اینج:  ه، دیگر چون امام یک مجموعه

 کردم و مورد پذیرش من هست. آن عوجه این، این، این همه را که شما فرمودید به 

قریب به همین روایت، روایت دیگری انت که باز آن هلم ملال عملر بلن « عمُلرل بْن  قلیْسٍ الْملاص ر و قریبع م ه خ ر »

قیس ماصر انت. ال ته اگر همین عمر بن قیس حدیث ق ل ، همین قیس ماصر باشد، دو  فر   اش د خوب بلود ایلن 

آن خ ر ق ل  از امام صادق بود، خ ر بعدی « م ه خ ره الآخر عن أب  جعفر علیه السلامو قریبع »جوری گفته بشود 

ف ل  ک تلاب له  ول بلیَّ للهُ  إل  یلوم القیاملة إلا أ زللهقلالل: إ نَّ اللَّهل للمْ یلدلعْ شلیْئاً علحْتلاجُ إ للیْه  الْمُمَّةُ »از امام باقر نلام الله علیه. 

رها  کرده چیزی را که  یاز دارد به نوی آن امت عا روز قیامت. هر چ  عا روز قیامت به آن  تعالای مخد« ل رلنُول ه 

بی  له » یاز دارد خدا رها  کرده مگر این که  ازل فرموده آن را در کتاب، یع   حکم آن را در کتلاب  لازل فرملوده 

 « ل للهُ دلل یلًا یلدُلُّ علللیْه  ول جلعل ل علللى ملنْ علعلدَّى ذلل کل الْحلدَّ حلد اً.ول جلعل ءٍ حلد اًول جلعل ل ل کُ ِّ شل ْ لرنوله صل  الله علیه و آله

عقریب اول این انت که خب ملا « عل  المدع  بتقربین. التقریب الأول:»به این طایفه « و یمکن الانتدلال بها»خب 

این « یُحتاج الیه و جع  له دلیلاً ید ل علیه»یا « تاج الیهو أ زل ف  الکتاب ک  ما یلح»در هر دو روایت این را داشتیم 

به کتاب برگردد. یلک احتملال ایلن « له»گردد؟ دو احتمال در آن هست. یک احتمال این که این به کجا برم « له»

برگردد که اقرب به آن هم هست. براناس هر یلک از ایلن دو احتملالات « ک  ما یحتاج الیه»به « له»انت که این 

ک  ما یحتلاج الیله »شود. این که گفتیم دو عا عقریب فرمود د دارد یک  براناس این انت که مرجع له را عقریب م 

« ک  ما یحتاج الیله»دهیم. حالا اگر مرجع را کتاب قرار م « له»یک  هم براناس این انت که مرجع « قرار بدهیم
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رید، هر چ   یاز دارید ال  یوم القیامة، دلیل  قرار  یاز دا فرماید چ ؟ خدای متعال برای هر چ  شماقرار دادیم. م 

داده بر آن، یک راه مای  بر آن قرار داده، خب آیا این مایحتاج الیه ال  یوم القیامة، مصادیق مستحدثه و جدیلده را 

قلرار داده، ها دلی  گوید بر اینم همین روایت خدا در ها مایحتاج الیه ال  یوم القیامة که هست. گیرد؟ خب این م 

ها را فهمید از آن قرار داده و حالا نؤال این انت که آیا  ص ، جای به خصوص یع   یک چیزی که بشود حکم این

ملا »شود با اطلاقات و عموماعش فرموده. آن ها در کتاب یا ن ت داریم؟  داریم که. پس قهراً معلوم م راجع به این

 نت از مجموع  صوص یا اطلاقات و عمومات. این عقریب اول. ع ارت ا قهراً« ما یدل علیه»و « دل علیه

یع   کلام ، بیا   که دلالت بر آن بک د خب این « ما یدل علیه»شود به این که اگر این از این عقریب جواب داده م 

ر، دلیل  انت دیگل ها انت و خود شخص امام، خود امام هم دالاعم از این« ما یدل علیه»للإنتدلال وجهع، اما اگر 

ده د. حالا نلؤال ها را، این ذوات مقدنه را قرار داده که دلالت بر آن بک  د، که اذا نئلوا، جواب م انت. خدا این

قرار داده،  ازل فرملوده و  ن شریفها را در قرآفرماید خدا هر چه مورد  یاز بوده انت این شده،  فرمود د. پس م 

های  که  یاز دارید دلیل  قلرار داده، املا لی  قرار داده ب ابراین مع ا، برای همیندارید د های  که شما  یازبرای همین

در « علل  الله هلم الأدلاء»ها یا  ه اعم از الفاظ صادره و خودشلان را. دلی  قرار داده یع   فقط الفاظ صادره از آن

ها را دلی  قرار داده، راه ما قرار خدا این ها،ه آنها دلی  هست د و با مراجعه بآن« أ تم الدلی  علی ا»زیارات هست. 

هلا ملثلاً علوی بی ید هر جا، جاهای عملوم  علوی فرودگاهها مث  بلاعش یه، بلاعش یه شما م داده، با مراجعه به آن

 اطلاعات یع   خوانت  برو آن جا مراجعه کن اطلاعات بگیر، خدای متعال هم وشته ها، عوی یک جای  بیمارنتان

 یاز دارد ال  یوم القیامه، یک مرکز اطلاعات قرار داده که معصومین هست د، بروید نؤال ک یلد چ  که بشر  برای هر

 جواب بش وید. 

 س: در زمان غی ت چه کسا   هست د، آن چیزهای  که  یاز دار د به کجا باید مراجعه ک  د؟

 دیگه، شما خودعان باعث شدید که  توا ید. ته م  ا ج: در زمان غی ت بله، ال  یوم القیامه قرار داده ول  غی 

 س: احتیاج داریم. 

 ج: بله، ول  خدا که قرار داد. خدای متعال لطفش را که عکمی  کرد. 

 های  که علت غی ت  یست د چه کار ک  د؟ همه که علت برای غی ت  یست د. س: خب آن
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 نوز د، د یا این جوری انت. ها م ها هم به آنج: این

و یمکن الانتدلال بها عل  المدع  بتقری ین، التقریب الاول: أن  ال میر المجرور ف  قوله علیله السللام »ید: فرمام 

گردد. ال ته بهتر بلود به این برم « ک  ما یحتاج الیه»به این « یرجع ال  ما یحتاج الیه»این « جع ل له دلیلاً ید ل علیه

 ع ارت. در « لیهیرجع ال  ک  ما یحتاج ا»که بگوی د 

پلس ب لابراین کله ضلمیر بله آن « و علیه فیستفاد من هذه الطائفة أن  لک  ش ءٍ عحتاج الیه الأمة دلیلاً ید لهم علیه»

شود از این طائفه از اخ ار این کله بلرای هلر یع   ب ابر رجوع ضمیر به مایحتاج الیه، انتفاده م « و علیه»برگردد 

ک د امت را بر آن ش ء. دلیل  انت از کتاب یلا بیلان ل  انت که دلالت م د یک دلیش ءای که امت به آن  یاز دار

حکم موضوعات  وپیلدا م لدرج « و حکم الموضوعات الجدیدة م درجع ف  العموم المذکور»معصومین علیهم السلام. 

ده هلم وعات جدیلهر چیزی که  یاز دارید خب این موض« ک  ما یحتاج الیه»انت در این عموم مذکور یع   عموم 

چیزهای  انت که مردم به آن  یاز دار د و م درج در آن هست. به خصوص آن روایت بعدی که دارد ال  یوم القیامة. 

و چون عصریح  شده انت بر حکم موضوعات جدیلده در خطابلات « و حیث لم ی ص علیه ف  الخطابات الشرعیة»

قات خطابات شرع . چون در  صوص کله  یاملده ع  و اطلافلابد أن یکون م ی اً به عمومات خطابات شر»شرع ، 

ک د پس قهراً چه جوری بیان شده برای امت؟ قهراً به عمومات و اطلاقات. پس این روایت به دلالت التزام دلالت م 

ها عمسک ک ید و انلتخراج ک یلد احکلام عوا ید به آنها حجت انت و م که عمومات و اطلاقات وجود دارد و این

 ه را. عات جدیدموضو

 شود مفاد اصول هم باشد؟رنماً باید حکم اول  بگوی د، یع   مفادش مفاد امارات یا ادله لفظیه باشد یا م  س:

 شود. ها   ود بله م ج: آن جا، جای  که آن

 س: اگر این باشد....

گویلد رد م ، ایلن داج: آخه همه جا را که بیان  کرده که، آن که حکمش  یست، آن در موقع شک در حکلم انلت

ها را بیان فرموده، ما الان  یلاز داریلم ها موقع  انت که شک داری، آن جا که  یاز دارد آنهمان که  یاز داری، آن

ها را های اول  را که  یاز داری اینگوید حکمحکم این را بدا یم، حکم آن را بدا یم، حکم اول  آن را بدا یم. دارد م 

 م. برای شما بیان کردی
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 شود؟ع  ... شام  عملیه  م س: ی

هم یک  از مایحتاج الیه انت که آن جای  که اگر شک کردی حالا چ ؟  ج: چرا، برای آن جای  که شک داریم آن

 آن را هم چرا، آن را هم بیان کرده. 

فیمکن أن یراد  ن الکتابالم اقشة ف  التقریب الأول: إذا قل ا بعدم اختصاص الدلی  عل  ک  ما عحتاج الیه الأمة ب یا»

، واژه دلی  که در ایلن روایلت وارد شلده اگر ما بگوییم که اختصاص  دارد دلی « به ما یعم  الامام علیه السلام  فسه

اختصاص  دارد... ب خشید این دلی  با متعلق آن. اگر قائ  شدیم به این که اختصاص  دارد دلی  بر چیزی که امت به 

زی که امت به آن  یاز دارد اختصاص  دارد به خصوص بیان کتاب )که خوب بود ایلن ی  بر چیآن  یاز دارد، این دل

ها، به این دو عا  دارد. اگر قائ  شدیم به ایلن جا اضافه بشود( و بیان معصومین علیهم السلام. اختصاص به خود این

مکن انت اراده بشود به این م« اد بهفیمکن أن یر»که اختصاص  دارد که واقعاً هم همین جور انت اختصاص  دارد. 

شلود. شان، شام  خود امام هلم م مع ای  که شام  خود امام، غیر از بیا ات« ما یعم  الامام علیه السلام  فسه»دلی  

فرمای د که برای هر چیزی که شما  یاز دارید خدا دلی  قرار داده، این دلیل  یع ل  گوید، م پس این روایت دارد م 

 م بیا ات خود ائمه و معصومین علیهم السلام و هم خودشان قرار داده شده. کتاب، ه هم الفاظ

کله « عل  ک  ما عحتاج الیه الامة»زیرا خود امام علیه السلام دلیل  انت از  احیه خدای متعال « فن  ه دلی ع من الله»

ک  د  ته نؤال  شود عف   م ی  هم الهاک د وقت  نؤال بشود. یک وقتکه راه مای  م « یدلهم علیه إذا نئ  ع ه»

حالا قهراً  س ت به موضوعات جدیده چون نؤال  شده  فرموده. پس از این روایت « اذا نئ  ع ه»فرمای د. ول  م 

عوا د دلالت ک د حتماً به اطلاقلات و بیا لات لفظل  عوا یم بک یم که حتماً به اطلاقات... این روایت  م انتدلال  م 

برای همه چیزهای  که  یاز دارید بیلان قلرار داده، دلیل  قلرار داده. دلیل  چیسلت؟ اعلم از آن  ه، خدا گفته شده، 

کلرده، مصلادیق مسلتحدثه را شان و خودشان، آن کلمات ممکن انت فقط مصادیق زمان خودش را بیان م کلمات

الا ملورد حل شلد،دیق بعدی را هم بیان ک د اگر مورد نؤال واقلع م عوا سته بیان مصاکرده و خود امام م بیان  م 

ها پیدا شده و ها در اثر جور جائرین و ایننؤال واقع  شده، یا عوی  ظام انلام زمان غی ت بالاصالة عع یه  شده، این

خدای متعلال « م الله علیهاازالتکم عن مراع کم الت  رع ک»خوا یم الا آن که رع هم الله ععال  که در زیارت عاشورا م 

این جوری قرار داده بود که بعد از پیام ر اکرم صلوات الله و نلم، ائمه یک  یک  بیای د مردم را هدایت ک  لد هملین 

جور عا آخر، ب ا بر غی ت بالاصاله  یست، این غی ت در اثر طواری پیدا شده، پس در آن  ظام و شلاکله اصلل  کله 
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ی متعال در آن امام قرار داده که این دلی  بر احکام انت. دلی  انت. پس ب ابراین لازمله انلام عرنیم فرموده، خدا

شان هم باید شام  مطالب بعدی بشود.  ه، چون گفته من دلیل  شود که همان کلماتاین بیان و این روایات این  م 

داد د بعلداً ائمله بعلد، الان املام م  شان و خودشان. خب احکام جدیده را اگر اجازهقرار دادم، اعم انت از بیا ات

 خراب کرد د راه و مسیر را.  فرمود که احکام چیست.  گذاشت د،ظاهر بود، حاضر بود، خب بیان م 

 س: ... فقط ... لفظ  هم باشد فایده  دارد، ...

 ج: بله؟

 ا  رنیده. س: اگر دلی  لفظ  خاص  هم باشد باز هم فایده  دارد چون شاید فرموده باش د و به م

ها هسلت، عوا یم انتفاده بک یم. اگر بگوییم فقط مراد آنها م ک د دیگر. از آنهای  که رنیده دلالت م ج: حالا آن

 شود. قهراً این انتفاده م 

شلود از ایلن انتفاده  م « عل  ک  حکمٍ ف  عصر الائمة علیهم السلامفلایستفاد من الروایة وجود دلی ٍ اصطلاح ٍ »

ت با اشکال  که کردیم و بیا   که کردیم وجود یک دلی  اصطلاح ، دلی  اصطلاح  ع ارت انت از همان کله روای

ک یم یع   یک کلام  باشد دلالت داشته باشد،  ه دلی  اصلطلاح ، بله املام در اصلطلاح ها مع ا م در اصول و این

شود. پس از این لغوی چرا، به امام هم دلی  گفته م ها، اما به  حو م طق و اصول و این گوی د دلی  عوی اصطلاح م 

شود وجود یک دلی  اصطلاح  که ع ارت باشد از اطلاقلات و عموملات و ادلله ایلن جلوری؛ روایت انتفاده  م 

آن دلی  « عل  ک  حکمٍ ف  عصر الائمة علیهم السلام بحث کان  صاً»م طوق ، مفهوم  و دلالت التزام و امثال ذلک 

ک  یکون ذلک شاهداً عل  شمول العمومات و »شود از این روایت انتفاده  م « ظاهراً فیه عل  الاق »ا اصطلاح  ی

 خوانت این را انتفاده ک د. این عقریب اول. که مستدل م « الاطلاقات ف  الموضوعات الجدیده

 س: ... شریعت خالده...

 ج: شریعت خالد انت ول   گذاشت د. وقت   گذاشت د خب.

 .س: .

 شود که.ج: زورش  رنیده، خدا حفظ کرده حالا این قدر، ول  این دلی   م 
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 س: ...

 ج:  ه، خیل   ادر انت، همیشه کجانت؟ 

 س: ...

ج:  ه، خیل   ادر انت، یک جاهای خاص انت که چالش  بوده، یک وجه  بوده و الا معمولاً این ونائ  را  گلاه 

د صلاعه، فلان، کجا دارد؟ عوی روایات دال بر  جانات کجلا اصللاً قلرآن یریک ید، بیشتر آن مشتم  بر آیه  یست. 

هست؟ فقط یک إ  ما المؤم ون المشرکون  جس، در قرآن هست که آن  جس هم معلوم  یسلت بله مع لای  جانلت 

 فقه  باشد. 

 خواهید عوی قرآن هست. س: .... لسان روایات هم این انت که هر چیزی م 

عوا ید انلتفاده ک یلد. مع ای این روایت این   ود، این روایات  گفت که خودعان از قرآن م ج: عوی قرآن هست اما 

حالا به خصوص با آن عفسیری که در روایت معل  بن خ یس بود و آن روایت  کله دیلروز خوا لدیم. ایلن روایلت 

عوا  د از آن انتفاده ک  د، م م گوید خدا همه چیز را عوی قرآن فرنتاده، اما این که حالا شما آحاد مردم هر کدام 

این را که این روایت  فرموده. ب ابراین که له هم ضمیرش برگردد حالا این ک  ملا یحتلاج الیله کله خلدا در قلرآن 

آورد دیگه، از قرآن انتخراج رود از همان قرآن در م فرنتاده یک دلیل  هم برای آن قرار داده که آن دلی  لابد م 

هلا ها هست د، اینپیام ر اکرم و نیزده معصوم بعد از آن بزرگوار صل  الله علیهم اجمعین هست د. اینک د. آن دلی  م 

اش را از قرآن. حالا آن روایات عجیب و غری   که از ک  د؟ ممکن انت همهآور د، انتخراج م مطالب را بیرون م 

ها دیگر آورم. این، آن هم از  قطه عحت ال اء من در م ها را از باء بسم اللهفهم ما هم... فوق فهم ما انت که همه این

ای بلین آن وجلود دا یم یع   چ  و چه جوری انت، چه رابطلهیک مطال   انت که فوق عقول ماها انت، ما  م 

 ها را خ ر  داریم. دارد، این

م روایت، شاید اطلاق بلا هلم س: انتاد برفرض انتدلال درنت باشد و اطلاق بتوا یم بگیریم، اطلاق کدام آیه، کدا

 خورد.دیگر  م 

خواهید مثلاً چ  را به دنت بیاورید؟ م « خلق لکم ما ف  الارض جمعیاً»ج: خب روشن انت دیگر، شما مثلاً آیه 

ها حلال انت. چون برای شما انت، ها همه اگر دلالت داشته باشد یع   انتفاده همه اینخب روشن انت یع   این
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شود مت انب با آن، اگر بتوا یم ما باشد و انتفاده از آن حلال   اشد. خب قهراً ع انب با هر چیزی م شود برای م 

 انتفاده بک یم. 

 س: همین .... اطلاق داشت، م تها شما یک قیدی به آن اضافه کردید. 

 ج: چه قیدی اضافه کردیم؟

 س: ... باید نؤال بشود اگر نؤال شد...

ها این   لوده کله هملین طلور بیای لد دا یم دیدن آنفرمود د چون م انت که با نؤال م ج: وقت  امام شد روشن 

شان که این جوری انت، ایلن فرمود د. به ضمیمه روشکرد د امام علیه السلام م رفت د نؤال م بفرمای د. وقت  م 

این اذا نلئ  را بله قری له چل   را برای چ  شما اضافه کردید؟« إذا نئ »نؤال خوب  بود که شما کردید، که این 

 ک یم؟ اضافه م 

 س: این قری ه ... که   اید امام مع ا بک یم. چون وقت  این را به امام....

ک یم، اصطلاح بد حادث شده در م طق یا ج: دلی  هست یا  ه؟ ب ی ید الفاظ روایات را که به حسب اصطلاح مع ا  م 

شود کما این که در ادله هلم... لغوی انت، مع ای لغوی هم شام  امام م گوی د دلی  یع   چ . مع ای در اصول م 

ملا   ایلد مع لای « ا تم الأدلاء عل  الله»در خود زیارات و کلمات ائمه علیهم السلام بر خودشان اطلاق دلی  شده. 

ما بیاییم م حصر بک یم  گوید خدا دلی  قرار داده مع ا  دارد کهاصطلاح  بک یم برای این دلی ، پس این روایت که م 

دلی  را در بیا ات قرآن و بیا ات ائمه علیهم السلام، بلکه یک مع ای عام  انت که شام  بیا لات کتلاب و بیا لات 

گوید ما برای ک  مایحتاج الیه چ  قرار دادیم؟ دلی  قرار دادیم. شود. پس این روایات دارد م ها و خودشان م آن

آیلد کله حتملاً بایلد شود، وقت  این جور مع ا شد پلس از آن در  م م  خودشان هم م وقت  این مع ا که دلی  شا

اطلاقات و عمومات بگیرد، چون اگر راه م حصر در اطلاقات و عمومات بود بله خب باید بگیرد عا این که دلی  ملا 

ت و عمومات همان افلراد داشته باشیم. وقت  عام شد، جامع شد، لازم  یست فقط اطلاقات و عمومات دیگر، اطلاقا

شلو د، شلود؟ خودشلان م گیرد، آن وقت دلیل  بلر بقیله چله م گیرد، مستحدثه را  م زمان خودشان را مثلاً م 

 فرمای د. این عقریب اول و جواب آن. خودشان هم به چه شک ؟ به این که اگر نئلوا، جواب م 

 شود که خودش ...شان باید باشد،  م شود دیگر، جوابش همان بیانشان همان بیان م س: جواب
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ج:  ه، خودش دلی  انت. فرموده من دلی  قرار دادم، این دلیلش را اگر مقصود این بود که گفتارشان را دلیل  قلرار 

گفتید خب این گفتارشان که  س ت به مصادیق جدیده،  ص   س ت عوا ستید بک ید، م دادم، آن وقت شما انتدلال م 

گفتیم اطلاقات و عمومات، اما اگر گفتید دلی  قرار ها، م ه  داریم، پس چه جور دلی  داریم بر اینبه مصادیق جدید

شان و خودشان انت، بر ما یحتاج الیه، دلی  قرار داد د اما دلی  هم گفتارهایشان انت، هلم دادن اعم از فرمایشات

شان شام  جدیدها هم بشلود، چلرا؟  گفتارهایشود که حتماًاش این  م خودشان هست د، آن وقت این دیگر لازمه

شان شام  جدیدها  شود این جور  یست که جدیدها فاقد الدلی  بشود، جدیدها دلی  هسلت برای این که گفتارهای

 بر آن، دلی  خودشان هست د. 

 س: خودشان بر فرض نؤال...

 ج: بعد از نؤال درنت انت. 

گوید که خودش وجود خلودش عوا د دلی  باشد، این روایت باز  م م شان دلی  انت دوباره، خودش که  س: بیان

 دلی  انت، حت  در صورت...

شود، یع   آن دلی  انت آن راه ملا انلت، چله جلوری راه ملای  ج: معلوم انت که خودش با گفتارش دلی  م 

 ک د. ک د، به بیا ش راه مای  م ک د؟ خب به گفتارش راه مای  م م 

 عقدیر هم هست... س: ... فع  و

 ک د. ک د. به یک راه  ابراز م ج: بله به یک راه  بالاخره، وجودش دلی  انت به یک چیزی آن را ابراز م 

یع   کتاب که در این ذکلر « ف  قوله و جع  له دلیلاً یدل علیه یرجع ال  القرآن التقریب الثا  : أن  ال میر المجرور»

ب ابراین که ضمیر را ما « و جع  له دلیلاً یدل علیه، یرجع ال  القرآن، فماد هذه ؟؟؟»شده بود. به قرآن برگردد. یع   

که یدل  لاس « أن  ک  ما عحتاج الیه الامة موجودع ف  الکتاب و قد جع  الله دلیلاً»شود که به قرآن برگردا یم این م 

ها را دلی  بر مایحتاج الیه قرار داده بود، ماً آندر ق ل  مستقی« و ما فیه من الاحکام و المعارف»را و امت را بر کتاب 

ها دلی  بر کتلاب خلدا ها را در کتاب قرار داده، ائمه را دلی  بر ما ف  الکتاب قرار داده. ایندر عقریب بعدی  ه، این

الأمة بر  که یدل« و قد جع  الله دلیلاً»شود. هست د، که کتاب خدا مشتم  بر همه چیز انت. این جوری مع ای آن م 

آن دلی  هم قهراً ائمه علیهم « و هذا الدلی  هو الامام علیه السلام»کتاب و آن چه در کتاب انت از احکام و معارف. 
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هذا من  احیةٍ و من  احیةٍ أخری أن  ظاهر الع ارة المتقدمة أن  دلالة الاملام علیله »السلام هست د. این از یک طرف، 

مقدمه دوم  که به این مقدمه اول باید ضمیمه بک یم این انلت « فیه قد عحققت بالفع السلام للأمة عل  الکتاب و ما 

گوید همه چیزها در کتاب خدا وجود دارد. خدای متعال هم بر این کتاب خدای  که مشتم  بر همه چیلز که خب م 

بالفع  انلت یلا کسل  کله  راه مایانت دلی  قرار داده. نؤال: آیا این دلی  بالفع  انت یا ما یصلح لدلیلة هست؟ 

صلاحیت دارد راه ما باشد؟ ظاهر این که دلی  قرار داده این انت که دلی  بالفع  انت. یع   همان زما   کله املام 

صادق نلام الله علیه ح ور داشت د در جامعه، همان وقت امام صادق به حسب این روایت دلی  بالفع  انت بر عمام 

مة. همان موقع،  ه این که صلاحیت دارد،  ه،  ه ما یصلح برای این قرار داده،  ه، بالفع  ما یحتاج ال اس ال  یوم القیا

دلی  انت، بالفع  راه ما انت. خب بالفع  در چه صورع  راه ما انت؟ بالفع  در صورع  راه ما انت که راه مای  

 شود که. کرده باشد، فرموده باشد و الا بالفع   م 

 س: ...

 ک د. باشد، بالفع  این معلم انت یع   بالفع  دارد ععلیم م  ج: بالفع  معلم

 ک د. س:  ه در غیر حالت ععلیمش هم معلم صدق م 

 گوی د ب ا. خواهیم بگوییم حرفه مث  ب ا، خوابیده به او م خواهیم بگوییم که،  م ج:  ه  ه، همین جا، حرفه را  م 

 یه. ک  د بر آس: دلی  باشد اما الان دلالت  م 

 ج: حالا فعلاً شما بگذارید عقریب انتدلال بشود عا ب ی یم جواب داریم یا  داریم. 

گوید ما دلی  قرار دادیم، دلی  یع   دلی  بالفع ؟ یا  ه اقت اء دارد، صللاحیت دارد، عقریب انتدلال این انت که م 

شود؟ به این که دلالت کرده باشل د، ع یلین ظهورش این انت که دلی  بالفع  انت. دلی  بالفع  بودن ائمه به چه م 

شود کرده باش د، گفته باش د. خب حالا که ع یین کرد د و گفت د به چ  گفت د؟ به  ص گفت د که  گفت د، پس معلوم م 

ا جامد که پس به اطلاقات و عمومات گفت د، چون ب ا انلت کله ها به این م به اطلاقات و عمومات گفت د. همه این

ش د آن هم دلی  بالفع  باشد، دلی  بالفع  بودن به این انت که بیان کرده باشد، بیان کردن هم یا به  ص بایلد دلی  با

شلود بله اطلاقلات و بی یم بیان  فرمود لد پلس معللوم م م  بیان ک د یا به اطلاقات و عمومات. به  ص که  یست،

 عمومات بیان کرد د. 
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 عا یوم القیامه را دلالت کرده.... گوییم کاف  انت دیگر،فع  هست م س: ... همان مقسوم اول که دلی  بال

 ج: اگر گفته باشد. اگر  فرموده باشد چ ؟ 

 س: پس بالفع ...

شان به شان بیان کرد د یا هر کدامج: بالفع  بالاخره این چهارده  فر دلی  بالفع  هست د. بیان کرد د. حالا یا هر کدام

او روی جهاع  بیان ک د، یا فرصت پیدا  کرد د، شرایط مهیا   وده، ول  بالاخره این چهارده عهده دیگری گذاشته که 

 عا دلی  بالفع  هست د. این عقریب انتدلال انت عا ب ی یم جواب دارد یا  دارد. 

ا دیم این انلت در آن دو روایت  که خو« أخری إن  ظاهر الع ارة المتقدمة و من  احیةٍ هذا من  احیةٍ»فرمای د که م 

و ما »های امام برای امت بر کتاب خدا دلالت کردن و راه مای « أن  دلالة الامام علیه السلام للأمة عل  الکتاب»که 

و ذلک بنرشاده علیه »این دلالت بالفع  عحقق پیدا کرده. « قد عحققت بالفع »و آن چه که در کتاب خدا هست « فیه

شلان عحقلق پیلدا این ظاهر روایت این انت که این عحقق پیدا کرده، این دلالت« یهالسلام ال اس ال  ما یحتاجون ال

موضلوعات جدیلده و آن « و اذا لم ی ص عل  حکم الموضوعات الجدیدة و الذی هو مما یحتاج الیه ال لاس»کرده 

خب ایلن « طلاقاتفلا محالة قد بی ن ذلک بالعمومات و الا»موضوعاع  که مردم به آن  یاز دار د در عصور متمخره 

 عقریب انتدلال. 

شلود کله ای که شما مفروض گرفتید و ضمیمه کردید که از ایلن روایلات انلتفاده م جواب این انت که این مقدمه

گوید این دلی  هم الان آمده دلالت گوید دلی  قرار داده،  م دلالت بالفع  فرمود د  ه، این ظهوری در این  دارد. م 

 آید. داد د اما این دلی  آمده انت بالفع  هم دلالت کرده، چ ین چیزی از این در  م دلی  قرار کرده. 

عحقق الدلی  بله، اما عحقق الدلالة بالفع  محقلق شلده آن هلم « یرد علیه م ع ظهور الع ارة ف  عحقق الدلالة بالفع »

به همه آن چه که در کتاب وجلود  دلالت محقق شده،« ال  جمیع ما ف  الکتاب ف  عصر المعصومین علیهم السلام»

فنن  ما یحتاج الیه »دارد، این دلالت بالفع  در عصر معصومین علیهم السلام محقق شده، این  ه، چ ین ظهوری  دارد. 

هلا  یلاز دا یم که بیان چیزهای  که ملردم بله آنچون م « ال اس کان عدریجیاً و حسب مساعدة الظروف و الشرائط

بی ید دیگر، امام متقدم عام را فرموده، گلاه  صلد نلال ا عدریج  بوده، حت  عام و خاص را م هداشت د، بیان این

ها مساعد   وده. طول کشیده عا امام متمخر مخصص آن را فرموده، حاکم آن را فرموده، چون ظروف و شرایط و این


